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13حوادث
چند باب واحد تجاری - مسکونی در انزلی دچار آتش سوزی و حادثه باعث مصدومیت 14 تن شد.شاهین فتحی، معاون عملیات امداد و نجات هلال 
احمر در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: ساعت 45 دقیقه بامداد روز جمعه چند باب واحد تجاری-مسکونی در بندر انزلی دچار حریق شد.وی اضافه 
کرد: در این حادثه 14 تن مصدوم و پس از رسیدگی های اولیه، 9 تن از آن ها برای انجام اقدامات درمانی بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند.

مصدومیت 14 تن در آتش سوزی 
واحدهای تجاری-مسکونی انزلی

شنبه  14  مرداد 1396 . 12 ذی القعده   1438.شماره 19600

...درامتداد تاریکی
از آرزوهای بزرگ تا کارتن خوابی

از دوستانم شنیدم پدرم به دلیل عارضه شدید قلبی در 
بیمارستان بستری شده است. او به شدت نگران من بود و به 
گفته دوستانم آرزو می کرد یک بار دیگر مرا ببیند و در آغوش 
بگیرد اما من در وضعیتی گرفتار شده بودم که روی بازگشت 
به خانه را نداشتم. فقط به خاطر مخالفت پدرم با یکی از 
خواسته هایم خودم را داخل لجنزاری انداخته بودم که هر 
چه دست و پا می زدم بیشتر در آن فرو می رفتم تا این که ...

جوان 23 ساله ای که به اتهام سرقت دستگیر شده بود، در 
حالی که اشک هایش روی دستبندهای فولادین قانون 
می چکید، با یادآوری روزگاری که در رفاه و آسایش زندگی 
می کرد، آه سردی کشید و به کارشناس اجتماعی کلانتری 
شهید هاشمی نــژاد مشهد گفت: اگر چه پــدرم کارمند 
بازنشسته بود اما وضعیت مالی خوبی داشتیم به طوری 
که همواره اطرافیان به ما حسادت می کردند تا این که 
ازدواج اشتباه خواهرم که با یک عشق خیابانی شروع شد، 
زندگی و سرنوشت همه ما را تحت تاثیر قرار داد. آن روزها 
خواهر بزرگ ترم عاشق جوانی به نام فرزاد شده بود که از 
نظر فرهنگی و اجتماعی در سطح بسیار پایینی قرار داشت 
اگرچه پدر و مادرم با این ازدواج به شدت مخالف بودند 
اما سماجت های خواهرم برای ازدواج با فرزاد بالاخره 
نتیجه داد و آن ها با یکدیگر ازدواج کردند. شوهر خواهرم 
حتی از آداب معاشرت بی بهره بود و به موقعیت اجتماعی 
و اقتصادی خانواده ما حسادت می کرد. با آن که زندگی 
مشترک آن ها دوامی نداشت و چند سال بعد از یکدیگر جدا 
شدند ولی فرزاد زندگی مرا نیز به نابودی کشاند. آن روزها 
من 15 سال بیشتر نداشتم و در اوج رویاهای نوجوانی، 
آرزوی زندگی در خارج از کشور را در ذهن می پروراندم، 
احساس می کردم آن سوی مرزها آزادی بیشتری وجود 
دارد و من می توانم به راحتی هر چیزی را که بخواهم به 
دست بیاورم. این گونه بود که روزی موضوع رفتن به خارج 
از کشور را به طور جدی با پدرم مطرح کردم اما پدرم که می 
دانست من به خاطر شور و هیجان زودگذر دوران نوجوانی 
به خــارج از کشور علاقه مند شده ام، ضمن مخالفت با 
خواسته ام گفت: الان خیلی زود است تا زمانی که دیپلمت 
را نگیری و خدمت سربازی را سپری نکنی نمی گذارم 
جایی بروی . من که از حرف های پدرم ناراحت شده بودم 
با ایجاد سر و صدا و توهین خانه را ترک کردم و به منزل 
خواهرم رفتم. آن شب نقشه های زیادی کشیدم تا قاچاقی 
از کشور خارج شوم، اما همه راه ها را بسته دیدم و در حالی 
که افکار زندگی در خارج از کشور رهایم نمی کرد به خواب 
رفتم. صبح که چشمانم را گشودم خواهرم سرکار رفته 
بود. وقتی وارد آشپزخانه شدم فرزاد را در حال استعمال 
مواد مخدر دیدم تا آن روز هیچ کس از اعتیاد شوهر خواهرم 
خبر نداشت. او با لبخند مرا هم دعوت به مصرف مواد کرد تا 
افکارم کمی آرام شود. ابتدا مخالفت کردم ولی فرزاد گفت: 
تو هنوز یک بچه ترسو هستی که تا سر خیابان نمی توانی 
بروی چطور می خواهی در خارج از کشور زندگی کنی؟! 
این جمله مرا میخکوب کرد، با عصبانیت برگشتم و کنار او به 
استعمال مواد مخدر پرداختم. با خودم گفتم ثابت می کنم 
که بزرگ شده ام! اما بعد از آن، مصرف مواد را ادامه دادم تا 
این که درس و مدرسه را رها کردم و پس از طلاق خواهرم به 
جوانی کارتن خواب تبدیل شدم. دیگر برای تامین مخارجم 

دست به سرقت می زدم تا این که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
اولین جلسه دادگاه قاتل آتنا 

این هفته برگزار می شود 

وکیل پرونده آتنا اصلانی از تشکیل جلسه محاکمه فرد 
متهم به قتل آتنا در هفته آینده خبر داد.سیروس حسینیان، 
وکیل پرونده آتنا اصلانی با توجه به این که کیفر خواست 
ــال شده  شخص متهم به قتل  آتنا به دادگـــاه اردبیل ارس
اســت، گفت:  ایــن هفته  نخستین جلسه دادگــاه تشکیل 
خواهد شد.وی درباره زمان تشکیل جلسه محاکمه، افزود: 
هنوز تعیین وقت نشده است اما جلسه محاکمه قطعا  این 
هفته  تشکیل می شود.حسینیان در پاسخ به سوال خبرنگار آنا 
مبنی براین که با توجه به سوابق قاتل، آیا  امکان طولانی شدن 
تعداد جلسات دادگاه وجود دارد، یادآور شد: خیر، با توجه به 

پرونده قتل آتنا گمان می کنم در یک جلسه رای صادر شود.

 شهادت مامور نیروی انتظامی
 در جریان نزاع مسلحانه

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: 
گروهبان یکم امین رضایی حین برقراری نظم و آرامش در 
جریان یک نزاع دسته جمعی به درجه رفیع شهادت نائل 
شد.به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدرضا آمویی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته اهالی روستای بابازید از 
توابع شهرستان هرسین بر سر نوبت دهی ادوات کشاورزی 
برای برداشت محصول، با یکدیگر درگیر شدند.وی افزود: 
به دنبال تماس مردم با مرکز فوریت های پلیسی، بلافاصله 
گروهی از عوامل انتظامی به محل اعزام شدند و منازعه 
کنندگان را به آرامــش دعوت کردند.این مقام انتظامی 
ادامه داد: باوجود استقرار نیروهای پلیس، خشم طرفین 
دعوا فروکش نکرد و دوباره با یکدیگر درگیر شدند که عوامل 
انتظامی برای خاتمه دادن به این درگیری، درخواست 
نیروی کمکی کردند. آمویی ادامه داد: گروهی از ماموران 
پلیس به محل اعزام شدند، اما درگیری اهالی روستا بالا 
گرفته و اقدام به تیراندازی کردند که در جریان آن، گروهبان 
یکم »امین رضایی« سرپرست گشت کلانتری 11 شهرستان 
هرسین بر اثر اصابت گلوله مجروح شد.وی تصریح کرد: 
متاسفانه این نیروی وظیفه شناس حین انتقال با بالگرد 
اورژانس به مراکز درمانی،  به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با بیان این که 
سه نفر از منازعه کنندگان دستگیر و چندین نفر نیز متواری 
شده اند، خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری فرد ضارب 

به صورت ویژه در دستور کار عوامل انتظامی قرار دارد.

لاستیک زاپاس رهاشده کامیون حادثه آفرید

   ۲۲ سرنشین اتوبوس
 مصدوم شدند

رئیس پلیس راه استان اصفهان از انحراف اتوبوس از مسیر 
اصلی به دلیل برخورد با لاستیک زاپاس رهاشده کامیون در 
محور بادرود  ـمهاباد و مصدومیت 22 سرنشین اتوبوس خبر 
داد.به گزارش فارس، رها شدن لاستیک زاپاس کامیون 
در محور بادرود - مهاباد در استان اصفهان حادثه آفرین 
شد.وی با اشاره به بی دقتی راننده کامیون و رها کردن 
لاستیک زاپاس خودرو در بزرگراه گفت: اتوبوس مسافربری 
که شب جمعه از کرمان عازم تهران بود با لاستیک رهاشده 
در بزرگراه برخورد می کند و به شانه خاکی مسیر منحرف 
می شود.وی با بیان این مطلب که به علت عریض بودن 
شانه خاکی بزرگراه، خوشبختانه اتوبوس واژگون نشد، 
اظهار کرد: بر اثر برخورد شدید اتوبوس با مانع، تعدادی از 
سرنشینان اتوبوس مصدوم شدند.بر پایه این گزارش، در 
پی این حادثه 22 مصدوم که شامل 17 مرد و 5 زن بودند، 

به بیمارستان های بادرود، کاشان و نطنز منتقل شدند.

 شهادت  مامور انتظامی  بم  
در درگیری با اشرار مسلح

توکلی-مامور انتظامی بم   در درگیری با اشرار مسلح به 
شهادت رسید . فرمانده انتظامی کرمان گفت:  در این 
درگیری استوار دوم محمد حسین رئیسی به فیض شهادت 
نایل آمد .  سردار بنی اسد افزود: در این درگیری 226 
کیلوگرم تریاک،89 کیلوگرم حشیش و  42 کیلوگرم 
هروئین کشف و یک دستگاه خودروی سواری نیز توقیف 
شد. گزارش خبرنگار ما حاکی است پیکر شهید محمد 
حسین رئیسی روز گذشته  بر دستان مردم بم تشییع و در 

قطعه شهدای بهشت زهرا)س( بم به خاک سپرده شد .

...خط زرد
هشدار در ساخت و ساز

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر 
عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای ذکر شده در ماده 85 
قانون کار خواهد بود. هر گاه بر اثر رعایت نشدن مقررات 
مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد، حادثه ای رخ 
دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و 

حقوقی باید پاسخگو باشد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

...اخبار
مرگ دختر 9ساله  در پی اعتیاد مادر

توکلی-در پی شکایت  فردی   مبنی بر مرگ مشکوک نوه 
9 ساله اش ، در  تحقیقات انجام شده  مشخص شد دختر  9 
ساله ای که پس از جدایی  و  متارکه پدر و مادرش، حضانتش 
به جد پدری اش سپرده شده بود، در تابستان95 هنگامی 
که به دیدار مادرش رفته به طرز مشکوکی جان خود را از 
دست داده است. دادستان عمومی و انقلاب کرمان در 
تشریح این ماجرا  گفت :پس از بازجویی های به عمل آمده 
از مادر مقتول، مشخص شد وی معتاد بوده و برای اخاذی از 
خانواده همسر سابق خود به آن ها اعلام می کند فرزندش 
مبتلا به بیماری سرطان است. قاضی  سالاری افزود: متهم  
برای این که نقشه شیطانی اش بر ملا نشود، موهای دختر 
خود را تراشیده و به وی داروهای ترامادول و متادون داده 
که موجب مسمومیت و در نهایت  مرگ وی شده است. این 
مقام قضایی بیان کرد : طبق نظریه پزشکی قانونی کودک 
9 ساله بیماری سرطان نداشته و علت فوت وی مسمومیت 
با ترامادول و متادون و عوارض ناشی از آن گزارش شده  
است. وی در پایان خاطر نشان کرد:پس از تحقیقات، مادر 
کودک با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد اما تحقیقات 

تکمیلی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

حادثه در قاب

تصادف پراید با نرده های آهنی100 متری فجرمشهد، 5 مصدوم داشت.

عکس:سازمان آتش نشانی مشهد

گذشته  شنبه  پنج  سحرگاه  سجادپور-  سیدخلیل 
درحالی که قاضی ویژه قتل عمد مشهد مشغول رسیدگی 
به یک پرونده جنایی در شمال شهر بود ناگهان صدای 
زنــگ تلفن همراه رشته سخنان وی را برید و سکوت 
صبحگاهی در محل حکم فرما شد. یکی از ماموران 
انتظامی از آن سوی خط به قاضی کاظم میرزایی گفت: 
»اجساد زن جوان و یک نــوزاد در زمینی محصور واقع 
در منطقه ناظریه مشهد و ابتدای جاده کمربندی سبز 
کشف شده است.« عقربه های ساعت روی 8 صبح قفل 
شده بودند که مقام قضایی ادامه تحقیقات درباره پرونده 
جنایی مذکور را به وقت دیگری موکول کرد و به همراه 
کارآگاهان اداره جنایی عازم جاده مشهد – چناران شد. 
لحظاتی بعد بی سیم ها به کار افتاد و قاضی ویژه قتل نیز 
با صدور دستورات تلفنی اوضاع را زیرنظر داشت. گزارش 
اختصاصی خراسان از ماجرای این جنایت دلخراش 
حاکی است: درحالی که خودروهای پلیس آژیر کشان 
از رانندگان عبوری می خواستند تا راه را بــرای عبور 
نیروهای انتظامی باز بگذارند، مقام قضایی به صورت 
تلفنی مشغول بررسی موضوع و چگونگی کشف اجساد 
شد. مامور انتظامی کلانتری محل عنوان کرد: مردی که 
اجساد همسر و فرزندش پیدا شده به همراه پسرعمویش 
در کلانتری حضور دارند و مدعی هستند که زن جوان 
از 3 روز قبل برای رفتن به منزل پدر شوهرش از خانه 
خارج شده و  دیگر بازنگشته است.« در این هنگام بود 
که قاضی میرزایی با طرح چند سوال تلفنی دیگر و در 
حالی که دستور حفظ صحنه حادثه را صادر می کرد از 
نیروهای انتظامی خواست 2 مرد مذکور نیز برای پاره ای 
قاضی  باشند!  داشته  حضور  کلانتری  در  توضیحات 
گوشی تلفن را قطع کرد و با این جمله که »این پرونده 
جنایی هم بسته شد!« تعجب همه را برانگیخت. بازپرس 
با تجربه شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب که حیرت 
را در چهره های سرنشینان خودرو می دید، ادامه داد:  
این جنایت وحشتناک یک سناریوی از پیش تعریف شده 
است و تنها یک ساعت کافی است تا قاتل مادر و فرزند به 
جرم خود اقرار کند!قاضی میرزایی گفت: آنچه درباره 
چگونگی کشف اجساد بیان می شود، صحت ندارد و یک 
ماجرای ساختگی است بنابراین فردی که این صحنه 
ها را در ذهن خود ساخته است، قاتل زن جوان و فرزند 
خردسالش اســت. بنابر گــزارش خراسان، حــدود 20 
دقیقه بعد بود که کارآگاهان ورزیده اداره آگاهی و قاضی 
ویژه قتل عمد وارد زمین بزرگی شدند که دیوارهای 
بلندی از آجر اطراف آن را محصور کرده بود.جسد زنی 
که آثار شکستگی جمجمه بر سر وی مشهود بود، خون 
آلود روی خار و خاشاک قرار داشت. نوع پوشش زن جوان 
بیانگر آن بود که وی لباس های بیرون از منزل پوشیده اما 
خون های ریخته شده در محل نشان می داد که جنایت 
در همین زمین محصور رخ داده است. لحظاتی بعد جسد 
نوزاد 11 ماهه ای که در آن سوی دیوار افتاده بود، چشم 
های رهگذران و رانندگان عبوری را اشکباران کرد. 
این نوزاد نیز به طرز دلخراشی به قتل رسیده بود که به 
احترام خوانندگان از بیان جزئیات آن معذوریم.گزارش 
خراسان حاکی است: تحقیقات در اطراف محل کشف 

اجساد و همچنین بررسی جای جای این زمین بزرگ 
نشان می داد که زن 25 ساله به زور وارد این زمین نشده 
و فردی که او و پسر کوچکش را به قتل رسانده با وی آشنا 
بوده است چرا که هیچ اثری از تخریب و یا درگیری در 
محل دیده نمی شد و تنها قطرات خونی که بالای بخشی 
از آجرهای دیوار ریخته بود، این پرونده جنایی را وارد 
مرحله جدیدی می کرد. در این هنگام بود که کارآگاهان 
اداره جنایی به سرپرستی سرگرد سلطانیان )رئیس دایره 
قتل( با راهنمایی ها و دستورات مقام قضایی، همسر 
مقتوله را به صحنه کشف اجساد انتقال دادند. قاضی که 
از فاصله ای چند متری رفتار و حرکات او را با دقت خاصی 
زیرنظر گرفته بود متوجه شد که مرد 31 ساله درحالی که 
سعی می کند اضطراب خود را پنهان کند از نگاه کردن 
به قسمتی از زمین که خون آلود بود هم وحشت دارد.
این مرد که مدام اشک هایش را پاک می کرد در پاسخ 
به سوالات کارآگاهان درباره چگونگی ماجرا گفت: روز 
سه شنبه گذشته من از منزلم در گلبهار خارج شدم و 
همسرم نیز قصد داشت به منزل پدرم در مشهد برود. 
او لوازم پسرم را داخل ساک ریخت و بعد از من به سوی 
مشهد حرکت کرده بود ولی دیگر از او اطلاعی نداشتم 
تا این که صبح روز چهارشنبه وقتی فهمیدم که به منزل 
پدرم نرفته است احتمال آدم ربایی دادم  و به همین خاطر 

شکایتی را در دادسرای گلبهار مطرح کردم و خودم به 
همراه پسرعمویم در همین مسیر به جست وجو پرداختیم 
یکی از بستگانمان هم نزد فال بینی در منطقه کوثر مشهد 
رفته بود که آن فال بین از طریق نگاه کردن در آینه گفته 
بود همسر و فرزندم را کشته و اجساد آن ها را در بیابان 
انداخته اند. همین موضوع مرا به بیابان های حاشیه 
جاده گلبهار- مشهد کشاند تا این که اجساد آن ها را به 
همراه پسر عمویم در زمین چهار دیواری یافتیم و موضوع 
را به کلانتری اطلاع دادیم! گزارش خراسان حاکی است 
: این همان جملاتی بود که مامور انتظامی به صورت 
تلفنی و در مسیر حرکت به سمت ناظریه )محل کشف 
اجساد( برای قاضی ویژه قتل عمد بازگو کرد بنابراین 
قاضی میرزایی که به روشنی دریافته بود سخنان این مرد 
تنها یک سناریوی ساختگی است، دستور بازداشت وی را 
صادر کرد و بدین ترتیب مرد 31 ساله توسط کارآگاهان 
به داخل خودروی پلیس هدایت شد و همان جا در حضور 
مقام قضایی مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت. 
تنها متهم این پرونده جنایی که می دانست حرف هایش 
را کسی باور نمی کند و هر بار در پاسخ به سوالات فنی 
عاجز می ماند، ناگهان  فریاد زد! »خودم کشتم!« قاضی 
و کارآگاهان که منتظر همین جمله بودند او را به آرامش 
دعوت کردند تا این که لحظاتی بعد لب به اعتراف گشود 

و گفت: وضعیت مالی ام خوب نبود از حدود 5 ماه قبل 
خودم و همسرم را بیمه عمر کرده بودم تا این که فکر 
دریافت پول از بیمه به سرم زد. از حدود 4 روز قبل نقشه 
می کشیدم که چگونه همسرم را به قتل برسانم و پول 
بیمه عمر او را بگیرم! وقتی داستان قتل را تکمیل کردم 
و فهمیدم که با این نقشه کسی به من مشکوک نمی شود 
مقدمات اجــرای قتل همسر و فرزندم را فراهم کردم. 
صبح روز دهم  مرداد ابتدا خودم از منزل بیرون آمدم تا 
همسایگان ببینند که  همسرم به تنهایی از منزل بیرون 
می رود اما با او در کنار فضای سبز قرار گذاشته بودم به 
او گفتم من به منزل یکی از دوستانم می روم وقتی زنگ 
زدم، بیا کنار فضای سبز تا با هم به مشهد برویم. با این 
نقشه همسر و فرزند 11 ماهه ام را سوار خودروی آردی 
کــردم و به سوی مشهد به راه افتادیم. سلاح شکاری 
ساچمه زنی را هم با خــودم برداشتم چرا که برخی از 
اوقات به همراه همسرم نشانه زنی می کردیم. آن روز هم 
عصر بود که آن ها را به داخل زمین بزرگ محصوری بردم 
که از قبل شناسایی کرده بودم. زیراندازها را انداختم 
و مشغول  تیراندازی شدیم که ناگهان از پشت سر و از 
فاصله نزدیک به سر همسرم شلیک کردم و او در حالی 
که فرزندش را در آغوش گرفته بود و رها نمی کرد خون 
آلود به زمین افتاد. در این لحظه پسر11 ماهه ام را از 
زیر پیکر غرق به خون همسرم در حالی بیرون کشیدم 
که گریه می کرد و جغجغه اش در زیر جسد مادرش مانده 
بود. او را به دیوار آجری کوبیدم و پیکرش را به آن سوی 
حصار انداختم!! بعد از آن هم اسلحه و گوشی تلفن همراه 
همسرم را شکستم و در بیابان انداختم. متهم این پرونده 
هولناک جنایی ادامه داد: لوله اسلحه را نیز که شکسته 
بودم به داخل منزل متروکه ای در منطقه گلبهار پرت 
کردم. بنابر گزارش خراسان با اعترافات صریح متهم،در 
حضور مقام قضایی و کارآگاهان اداره جنایی، وی به مقر 
پلیس آگاهی خراسان رضوی انتقال یافت تا بررسی 
های بیشتری درباره انگیزه ابهام آمیز وی از ارتکاب این 
جنایت وحشتناک صورت گیرد.به همین خاطر قاضی 
کاظم میرزایی روز گذشته با صــدور دستوراتی برای 
کشف آلت قتاله از کارآگاهان خواست دربــاره انگیزه 
متهم تحقیقات بیشتری انجام دهند چرا که هنوز زوایای 
تاریکی در این پرونده جنایی به چشم می خورد و انگیزه 
قتل نیز در هاله ای از ابهام است.به گزارش خراسان، روز 
گذشته گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی با دستور 
»سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه« )رئیس پلیس آگاهی( 
مامور تحقیق در این پرونده و اجرای دستورات قضایی 
شدند. آنان که به فرماندهی سرهنگ محمدرضا غلامی 
ثانی )رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی( 
وارد عملیات پلیسی شده بودند، پس از تجزیه و تحلیل 
های اطلاعاتی، موفق شدند ساک لــوازم کودک را به 
همراه اسلحه شکسته و دیگر لوازم در بیابان های منطقه 
وزیرانداز و پتوها را در مکان های مورد ادعای متهم کشف 
کنند. بررسی های بیشتر درباره این جنایت فجیع روز 
گذشته در حالی ادامه یافت که هنوز جمله قاضی ویژه 
قتل عمد قبل از حضور در صحنه کشف اجساد در ذهنم 

رژه می رفت »این پرونده جنایی هم بسته شد«.

در پی کشف دو سر بریده متعلق به یک زن و مرد در خیابان 
شیخ بهایی تهران، تنه زن در مرکز بازیافت تهران پیدا شد. 
به گزارش میزان، هفته گذشته در پی تماس فردی و اطلاع 
از وجود دو سر سوخته در خیابان شیخ بهایی، پیگیری 
ماموران برای یافتن عاملان و شناسایی هویت سر ها آغاز 

شد. این دو سر سوخته به یک مرد و زن تعلق داشتند.
با حضور نیروی انتظامی در  محل مشخص شد محل این 

جنایت جای دیگری بوده و سپس سرها به این منطقه 
منتقل شده است.

با دستور قضایی سرها به پزشکی قانونی منتقل شد و 
ماموران تحقیقات برای کشف تنه قربانیان و شناسایی 

هویت آن ها را آغاز کردند.
تحقیقات در این باره ادامه داشت تا این که روز پنج شنبه 
کارگران مرکز بازیافت زباله  تهران با تنه زنی در میان 

زباله ها رو به رو شدند و موضوع را به پلیس گزارش کردند. 
ماموران با حضور در محل متوجه شدند تنه متعلق به زن 

جوانی است که سر ندارد.
به دلیل این که احتمال می دادند تنه متعلق به سر سوخته 
باشد، آزمایش های لازم انجام  و مشخص شد فرضیه آن ها 

درست بوده است.
عامل یا عاملان این جنایت هولناک تنه زن جوان را پس 

از قتل در داخل سطل زباله ای در تهران رها کرده بودند.
جست وجو بــرای یافتن تنه مرد جــوان هم ادامــه دارد. 

ماموران به دنبال هویت این دو نفر هستند.
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پیدا شدن بدن یکی ازدو سر کشف شده درتهران

فرمانده انتظامی شهرستان خرامه گفت: رسم غلط 
تیراندازی در مراسم عروسی، جان یک جوان را گرفت.
به گزارش مهر، سرهنگ عبدالرسول جوکار با اعلام 
این خبر گفت :در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس 
ــدازی غیر مجاز و مجروح شدن  110 مبنی بر تیر ان
چهار شهروند و قتل یک نفر، بلافاصله ماموران پلیس 
در محل حاضر شدند .وی افزود: در تحقیقات به عمل 
آمده ماموران پلیس مشخص شد، در مراسم عروسی، 
حین تیر انــدازی 4 نفر مصدوم شدند و یک نفر کشته 
شده است. نیروهای امدادی مصدومان را به بیمارستان 
شهید رجایی شیراز منتقل کردند. سرهنگ جوکار 
افزود: حادثه دیدگان در این مراسم همگی جوانان 14 

تا 16 ساله بودند و گفته می شود این مراسم عروسی 
در خیابان اصلی روستای معزآباد جابری برگزار شده 
است .وی اظهار کرد: ماموران پلیس با انجام اقدامات 
تخصصی  دیروز صبح قاتل را شناسایی و با هماهنگی 
قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر  
کردند.فرمانده انتظامی شهرستان خرامه در خاتمه 
بابیان این که متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد، خاطر نشان 
کــرد: پلیس وظیفه ذاتــی خود می دانــد ضمن اعمال 
قانون با مخلان نظم و امنیت با قاطعیت برخورد کند.تیر 
اندازی در آیین های عزا یا عروسی در برخی شهرهای 

استان فارس ، رسمی است که هنوز رواج دارد.

تیراندازی در مراسم عروسی جان جوان خرامه ای را گرفت

رسانه های داخلی دبی اعلام کردند آتش سوزی در یکی 
از مرتفع ترین ساختمان های مسکونی جهان در دبی 
مهار شده است.به گزارش ایسنا، دیروز )جمعه( برج 
"تورچ" )مشعل( در دبی که با بیش از 350 متر ارتفاع 
یکی از مرتفع ترین ساختمان های مسکونی جهان است، 
گرفتار آتش شد اما به گفته مقامات محلی در این حادثه 
به کسی آسیبی نرسید.به گزارش مرکز رسانه ای دبی، 
این آتش سوزی که پس از نیمه شب پنج شنبه  در داخل 
این آسمان خراش آغاز شد، به سرعت به نمای خارجی آن 
سرایت کرد. با اعلام هشدار وقوع حریق، ساکنان برج به 
سرعت از آن خارج شدند. ماموران آتش نشانی توانستند 
پس از حدود دو ساعت آتش را مهار کنند.به گزارش 
بی بی سی، تصاویر ویدئویی از این حادثه، شعله های آتش 
را نشان می دهد که در بخش هایی از یک طرف ساختمان 
زبانه می کشد. به نقل از شاهدان عینی آتش 30 تا 40 
واحد مسکونی داخل برج را فرا گرفته بود. دو خودروی 
پــارک شــده در کنار ساختمان هم در اثــر فــرو ریختن 
تکه های سوزان جدا شده از ساختمان، آتش گرفتند.این 
دومین بار است که برج تورچ دچار آتش سوزی می شود. 
در سال 2015، آتش سه طرف ساختمان را فراگرفت و 

خساراتی هم به بار آورد. پس از آن آتش سوزی، این برج 
مدتی در دست تعمیر بود.

بیش از 50 زن در ایالت های "هاریانا" و "راجستان" در 
شمال هند گزارش کرده اند که پس از بیهوش شدن، 
موهای سرشان بریده شده است.به گــزارش ایسنا به 
نقل از بی بی سی، پلیس این کشور در تلاش برای کشف 
رازی است که زنان این ایالت ها را گرفتار ترس و نگرانی 
کرده است.سونیتا دوی، زن خانه دار 53 ساله در ناحیه 
"گورگان" ایالت هاریانا می گوید: نوری بسیار روشن 
چشمم را زد و بیهوشم کرد. یک ساعت بعد که به هوش 
آمدم، متوجه شدم موهایم بریده شده است.این حمله که 
روز جمعه گذشته روی داد سونیتا را شوکه کرده است. او 
می گوید: نمی توانم بخوابم یا فکرم را روی چیزی متمرکز 
ــاره وقــوع چنین حوادثی در راجستان  کنم. قبلا درب
خبرهایی خوانده بودم اما هرگز فکر نمی کردم برای 
خودم هم اتفاق بیفتد.ابتدا در ماه ژوئیه گزارش هایی از 
راجستان درباره "اشباح آرایشگر" منتشر شد و بعد از آن 
اخباری از وقوع حوادث در هاریانا و حتی دهلی، پایتخت 
هند هم گزارش شده است.برخی از همسایگان سونیتا 
دوی به نوبت همراه او هستند تا به تدریج از حالت شوک 
خارج شود. او می گوید فرد مهاجم مردی سالخورده و 
لباسی به رنگ روشن پوشیده بود.او می گوید: من در 
طبقه همکف خانه بودم و وقتی که این حمله در ساعت 
21:30 اتفاق افتاد، عروس و نوه ام در طبقه بالا بودند 
اما آن ها نه چیزی دیده و نه چیزی شنیده اند.همسایه ها 
هم می گویند کسی را ندیدند که داخــل خانه یا از آن 
خارج شود. این تنها حادثه از این قبیل نبود.روز بعد فقط 

چند متر دورتر از خانه سونیتا دوی، آسا دیوی هم هدف 
حمله ای مشابه قرار گرفت و موهایش را از دست داد  اما 
این بار گــزارش شده که مهاجم زن بوده است.ساراج 
پال، پدرشوهر آسا دیوی می گوید پس از این حادثه، او 
و دیگر زنان خانواده را نزد خویشاوندانشان در ایالت 
اوتارپرادش فرستاده است.او گفته است: زنان خانواده 
پس از حمله به آسا، گرفتار ترس شدید شدند و من گفتم 
چند هفته ای از محل دور باشند. واقعیت این است که آن 
ها در ترس زندگی می کنند.پال می گوید زمانی که آسا 
دیوی برای انجام کارهای خانه حدود ساعت 10 شب 
بیرون رفت، او در خانه بوده است. او می افزاید: وقتی 
بیش از 30 دقیقه گذشت و او برنگشت بیرون رفتم تا او را 
پیدا کنم، بی هوش پیدایش کردم در حالی که موهایش 
بریده شده و روی زمین ریخته بود.او اضافه می کند پس 
از یک ساعت، آسا دیوی به هوش آمد و گفت یک زن به 
او حمله کرده است و تاکید کرد که همه چیز در کمتر از 
10 ثانیه اتفاق افتاد.بنابر گزارش بی بی سی، حوادث 
مشابهی نیز در ناحیه ریواری در حدود 70 کیلومتری 
ناحیه گورگان ایالت هاریانا هم گــزارش شده است.
راویندار کومار، سخنگوی پلیس گورگان می گوید به 
شکایت های مربوط به این مسئله رسیدگی می شود. او 
گفته این ها حوادث عجیب و غریبی است. ما در محل 
جرم هیچ سرنخی پیدا نکردیم، آزمایش های پزشکی 
قربانیان هیچ چیز غیرطبیعی را نشان نمی دهد و هیچ 

کس هم مهاجمان ادعایی را ندیده است!

سارقان مو در هند باعث وحشت مردم شده اند!

آتش در برج مشعل دبی خاموش شد 

ماجرای قتل فجیع مادر و نوزاد 11 ماهه در مشهد 

فراترازجنایت
اختصاصی خراسان


